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 شيوه تاريخ نگاري يكي از موضوعاتي است كه در دو سده ي اخير مورد توجه قرار  :چكيده
تاريخ نگاري جديد و اصول آن .  برگ هاي بسياري گشته استا و شاخ وه گرفته و داراي فروع

. است ي تغيير در علوم انساني و به تبع آن تحولاتي است كه در مغرب زمين پديد آمدهها هيكي از پاي
نگاري جديد در مقدمه و متن، نسبت ابوريحان  در اين نوشتار تلاش شده تا با معرفي اجمالي تاريخ

  .اري سنجيده شودنگ بيروني با اين تاريخ
 دان، پزشك و به طوركلي عالم علوم تجربي ابوريحان بيروني، بيشتر به عنوان منجم، رياضي

، هند ي در بعد علوم انساني نيز،  بعد مردم شناسي او با توجه به تحقيقاتش درباره. شناخته شده است
كه فراتر از زمانه اش برجسته گرديده  و از اين رو كمتر از منظر مورخي صاحب سبك و پيشرو 

  . مي زيسته مورد توجه قرار گرفته است
محقق در پاسخ به اين غفلت تاريخي با طرح فرضيه وجود اصول مدون و انديشيده شده در 
نزد ابوريحان براي نگارش تاريخ درست و مطابق با واقع  ،تلاش كرده است  تا جايگاه ابوريحان 

با تاريخ نگاري جديد مورد توجه قرار گيرد و مقدمه اي در تاريخ نگاري به ويژه شباهت هايش 
  . براي شناخت بهتر او در اين عرصه فراهم شود

 ابوريحان، تاريخ نگاري، كلي نگري، حقيقت گرايي، بي طرفي، رويكردتطبيقي :كليدي هاي واژه

  مقدمه
 ي  به ويژه در عرصه.دانشمندي صاحب صلاحيت در علوم مختلف است، ابوريحان بيروني
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تر   كم، از گذشته تا كنون،از اين رو. ستها هو شهرتش بيش از ساير حوز، آوازه  طبيعيعلوم
 هر چند اخيراً.  به شمار آورده اند،يژه علم تاريخ، به وداد متفكران علوم انسانياو را در عِ

ه ي بيروني به تحولات اجتماعي توجه كرد ن به مباني تحليلي و رويكرد ويژهبرخي از متفكرا
 اين بخش از ،گونه كه شايسته و بايسته است  اما هنوز آن.و مطالبي در اين خصوص نگاشته اند

   . بيشتري استو نيازمند توجهمانده  شناختهنازندگي علمي بيروني 
ي مختلف ها ه اثر در زمين103 شود ميگفته .استبيروني داراي تأليفات بسياري بوده 

 در گذر زمان از ها با بسياري از اين كت، متأسفانه1.) بيست،1363،قيهثارالباالأ ( نگاشته است
 همچنان كه ،البته. ميان رفته اند و تنها بخشي بسيار كوچك از آنها به دست ما رسيده است

مشهور و اساسي آنان كه شهرت و آوازه ي هاي  اب عمدتا كت،در مورد ساير متفكران رايج بوده
آثار به جا . نمودند، امكان ماندگاري بيشتري داشتند مي بيشتري در محافل علمي و جامعه پيدا

يعني همين تعداد اندك باقي مانده نيز . مانده از بيروني نيز داراي چنين ويژگي ممتازي است 
 ،ديگري از سو. ي گوناگون كمك نمايدها هو در حوزي اها هتواند ما را در شناخت انديش مي

را ، نگاهي گذهاي وي تابتوانيم به عناوين ك مي ،ناي مختلف تخصص ابوريحها هبراي فهم حوز
م تجربي و رياضي و نجوم  علوويي او به س  كه گرايش عمدهيابيم ميدر اين نگاه در . بيندازيم

و ، عرفاني ال به علوم طبيعي، پرداختن به مباحث تاريخي، فلسفيغ در كنار اشت وياما.بوده است
  .فقهي را نيز مد نظر داشته است

عرصه ي علوم انساني را همين بن دلايل متفاوت بودن بيروني در  يد بتوان يكي از شا
  علومبا توجه به تربيت نقادانه و عقل گرايانه ي .ستني داي عقلاني او در علوم تجربها هماي

هاي نويني  يشه مبدع نظرات و اند،ها در علوم انساني طبيعي، او با كار بست و تعميم آن روش
  كه،ورد هاي او حائز اهميت استآ  دست،شناسي به ويژه از منظر روش.  گرديددر اين حوزه

چون روش او فراگير و همگاني نشد و همسفانه أاما مت. در جاي خود به آن خواهيم پرداخت
  . اي ماند كه تكرار و تكثير نگرديدابن خلدون تك ستاره 

_________________________________________________ 
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 اين دسته ، به همين دليل شهرت ابوريحان در نجوم و هندسه بوده است و احتمالاً،توان فهميد همان طور كه از فهرست بالا مي
 .ر مورد توجه قرار گرفته و ماندگار شده اند ش بيشتهاي اباز كت
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 نرسيده يك از آنها به دست ما هيچهايي داشته كه   بيروني كتاب،نگاري نيز ي تاريخ در عرصه
 خوشبختانه اما. سترو  هاي جدي روبه  با دشواري بازسازي نگرش تاريخي بيروني،رو ازاين. است

، هم  نكات بسياري پيرامون تاريخ،ثار الباقيهالأ به ويژه در كتاب ،در آثار به جاي مانده از او
 از همين اطلاعات  و،ريخي وجود داردهاي تا ي داده در زمينهي روش شناسي و هم  در عرصه

  .  را دريابيمي بيروني تاريخ توانيم تا حدودي نگاه تحليلي و نگرش مي
نگاري ابوريحان را از لابه لاي سطور   تلاش ما بر اين است تا اصول تاريخ،در اين مقاله

سي دورانش را تماعي و سيا، اج و افق فرهنگيكنيم استخراج ،ثارالباقيهالأ به ويژه ،شهاي كتاب
. هيمد ميي تاريخي ابوريحان را در بوته ي نقد و بررسي قرار ها هها و يافت  آگاهي،سپس. دريابيم

 و انهترين پرسش ما اين است كه آيا ابوريحان از تفكر نقاد  مهم،براي رسيدن به اين هدف
 آيا او در توجه ، در علوم اجتماعي نيز بهره برد؟ و اينكه، علوم تجربيي عقلاني اش  در عرصه

  ؟ است بوده داراي اصول ثابت و شناخته شده اي، و به ويژه تاريخ،به مسائل اجتماعي
نخست اينكه . گيرد مي فرضيات اصلي اين نوشتار شكل ،از رهگذر پاسخ به اين پرسش ها 

ش و  داشته است و دائما در حال پژوهانهابوريحان نسبت به تاريخ رويكردي عقلاني و نقاد
ريخ نگاري صاحب ااو در تدوم اينكه .  از درستي يا نادرستي روايات موجود بوده استپرسش

 اما ،تر به عنوان مورخ شناخته شده است گرچه او در ميان پژوهشگران كم. سبك بوده است
از . ي تاريخ نگاري جديد نيستها ه بي شباهت با حوز،نگاري كه او به كار بست اصول تاريخ

 ابوريحان با تاريخ يها ه كه نزديكي انديش، اين نوشتاري  از سومين فرضيهرو شايد بتوان اين
 ، سخن به ميان آورد؛اري انتقادي از سوي ديگر استگ يك سو و تاريخ نز اجتماعي انگاري

. ي تاريخي استها ه رويكرد نقادانه به داد،ترين ويژگي تاريخ نگاري جديد چرا كه مهم
ثيرپذيري مورخان از  پيدايي تاريخ نگاري جديد را تأخ تاريمفهوم كلي وود در كتاب گكالين

   . داند ميس آن قرار دارد، نو كه دكارت در رأشكل گيري معرفت شناسي 
ي تاريخي نداشتند و ها ه دادي ت شك و ترديد دربارهئ مورخان جر،در قرون وسطي    

 در  اما برخوردار نبودند؛،ودهاي متني ب يي كه مبتني بر راوايتها ههيچ سلاحي نيز براي داداز
ود نام اين  والينگك.  زمينه ساز تاريخ نگاري انتقادي گرديديدوران جديد، شكاكيت دكارت

زيرا مانند ...": شمارد هاي آن را چنين بر مي رد و ويژگيگذا تحول را تاريخ نگاري دكارتي مي
. اصول انتقادي مبتني است دكارتي، بر پايه ي شكاكيت نظام يافته و شناسايي كامل ي فلسفه
 اصلي اين مكتب جديد آن بود كه گواهي مراجع مكتوب را تنها در فرايندي انتقادي، ي انديشه
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قاعده ي تلويحي خود دكارت كه هيچ . 1:  ي روش، بايد پذيرفتمبتني بر دست كم سه قاعده
 .2 باشد، باور كنيم؛ واند رخ دادهت ميدانيم ن ميمرجعي نبايد ما را وادار كند كه چيزي را كه 

 اين قاعده كه مراجع .3مواجهه داده و هماهنگ شوند؛ اين قاعده كه مراجع مختلف بايد با هم 
تاريخ حاصل به اين نحو، هنوز بر . مكتوب بايد با استفاده از مدارك غير ادبي بررسي شوند

آموختند  ون مي مبتني بود؛ ولي مورخان اكنخواند، مي يا آنچه بيكن حافظه ،مراجع مكتوب
  ).83، 1385ود، وكالينگ( " انتقادي طرف بشوندكه با مراجع خود با روحيه اي كاملاً

ي جديد ها ه انديش،ي معرفت شناسيها ه با نقد آن در عرصهتكامل رويكرد بالا، همرا
 تاريخ منجر ي مند از فلسفه  كه در نهايت به تدوين و فهم روش،زند تاريخ نگاري را رقم مي

 و ،نگاري ابوريحان  تلاش ما بيشتر معطوف به شناخت روش تاريخ،در اين نوشتار. ددگر مي
 ي فلسفه ي  تطبيق آن با تاريخ نگاري جديد است و آگاهانه از ورود به عرصه،تا حد امكان

 زيرا تلاش ابوريحان ايم؛ ، اجتناب كرده به تاريخ استمد منطقي رويكردهاي نوآ، كه پي تاريخ
كه در متن مقاله خواهيم   تاريخ نگاري انتقادي قابل تحليل است و همچناني هبيشتر در حيط

ود براي اين  وينگل روش او بسيار به شك دستوري دكارت و سه ويژگي اي كه كا،نوشت
توان بر اساس  مي ، براي تكميل بحث،البته. برد، نزديك است مي تاريخ نگاري به كار ي شيوه

 به اين معنا ناختي براي كار او نيز فراهم كرد؛اي معرفت ش يرويكردهاي تاريخي مورخ مبان
. توان برساخت ميقراردادكه براي آن كه حاصل تلاش او را در چارچوب معرفت شناسي 

از تلاش ذهني  ،رخي خاصوكه مايكل استنفورد در تحليلي كلي و بدون اشاره به م چنان
شناختن ). 117، 1387استنفورد،(گويد ميمورخ براي رسيدن به حقيقت يا بر ساختن آن سخن 

تواند درك ما از روش و يا رويكرد تاريخ نگاري  مي ،اين احساسات ذهني و تفسيرهاي موجود
ي پنهان اين نوشتار قابل رهگيري ها هنوعي در لاي  نگرش نيز بهي  اين شيوه،لذا. را بهتر نمايد

 كه در ،آگاهي هاي بيشتري هستيم و ها ه هرچند كه براي تدوين مستقل آن نيازمند داد،است
  .مورد ابوريحان اين امكان فراهم نيست

 اما پيش از ورود ،نگاري ابوريحان است گرچه هدف اصلي در اينجا شناخت روش تاريخ
 زندگي ،بتدا گذري تحليلي بر زندگاني ابوريحان خواهيم داشت و در اين گذر ا،به بحث اصلي

 توجه همزمان به ، يعنيگيرد؛ مينديشه مورد توجه قرار ي ااو بيشتر در چارچوب تاريخ نگار
   .يافته استپرورش   درآنرشد و تكامل ابوريحان در بستر فكري و فرهنگي اي كه
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 زمانه و زندگي .1
دگي و زمانه اي كه در  لازم است از زن،ي ابوريحان بپردازيمها هپيش از آنكه به آثار و انديش

 از ،ها و انديشمندان زيرا امروزه بر ما مكشوف است شخصيت .مزيست، آگاهي پيدا كني آن مي
 و پذيرند مي، تأثير نده ا كه در آن پرورش يافتيا همان فضاي فرهنگي ايافق فرهنگي و سياسي 

 زندگي اشخاص و روندي  بررسي،از اين منظر. بازتاب آن در انديشه و كردارشان آشكار است
 داراي  و فضاهاي فكري اي كه تجربه كرده اند،،دايي گذرانده اندر مسير رشد و شكوفكه 

   .)25، 1380بامر، (اهميت است
 مركز ، شهر كاثدر هجري قمري 362 در سال ،، محمد بن احمد خوارزمي ابوريحان
» بيروني«شود لقب  گفته مي. تبار متولد شد  ميخوارزنام  ي گم يك خانواده در ،ايالت خوارزم

 .)35، 1345مصاحب، ( به او داده شده است،ر بيرون خوارزم به دليل زاده شدن وي د،نيز
، اما   بودهاو در اين سرزمين ميمادي و جس تولد :استبوده  به دو معنا زادگاه ابوريحان خوارزم

 تولد ،رت ديگربه عبا. پرورش شخصيت او مديون خوارزم استتر آنكه تربيت علمي و  مهم
 ،بيروني نيزكه ترديدي نيست . استبوده ارزم ، حاصل حضورش در خوفكري و علمي بيروني

 اما اگر اين ؛ش و استعدادي سرشار برخوردار بود از هو،مانند بسياري از بزرگان علم و ادب
 شايد تجلي ،شد مي، همراه نزيست مينه اي كه ابوريحان در آن هوش و استعداد با شرايط و زما

بيروني دانشمندي دير  «،ير يكي از نويسندگانبه تعب. ان در تاريخ به شكل امروزيش نبودابوريح
سزايي داشته در تكوين شخصيت علمي او تأثير بآشناست كه محيط فارغ از تعصبات خوارزم 

  .)42، 1374اذكايي،  (»است
، دانش پروري و علم دوستي حاكمان بوده است و همين  روح حاكم بر آن دوران خوارزم

، پژوهشگري بيروني و حماسه سرايي فردوسي  سيناموجب شكوفايي فلسفه ي ابن"روح حاكم 
و عالمان برجسته تادان فضاي آزاد انديشي خوارزم باعث پيدايي اس ).42همان، ( " استرديدهگ

 ، رياضي دان و منجم بزرگ ايراني، بزرگاني همچون ابو نصر منصور بن علي عراقي؛اي شده بود
 ابوريحان ستادان، كه ا حكمت و علوم عقلي استاد،و عبد الصمد عبدالاول بن عبدالصمد حكيم

  در پرورش شخصيتي مهم نقش،اين اساتيد برجسته. زيستند مي، در اين دوران بيروني نيز بودند
 كشف به منظور ، از عقلبه سوي بهره بردن هر چه بيشترت گيري آينده ي او ابوريحان و سم

 را به خوبي و با تادانرس اسبيروني دوران شاگردي خويش در مجلس د. حقيقت داشته اند
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 ،وراز اين .  شدموفقيت طي كرد و آرام آرام آوازه ي علم و دانش او در خوارزم طنين افكن
ي براي رشد خود عاملور در دربار،ضاين ح. نايت دربار خوارزم شاه قرار گرفتمورد لطف و ع

  .ي و تشويق عالمان بودعلم دوستسرشار از  ،ربار، زيرا فضاي حاكم بر دبيشتر ابوريحان گرديد
د و كتاب مهم يآل زيار گذران ابوريحان از خوارزم جدا شد و مدتي در دربار ،در دوره اي

 )ق.ه403-388( لي قابوس بن وشمگيررا به نام شمس المعا ثارالباقيه عن القرون الخاليهالأ
ره ابوريحان را به ابو، شهرت ايشان به علم دوستي دا با استقرار مأمونيان در خوارزمام. نگاشت

 برجسته اي كه انددربار مأمونيان، او همراه با استا در ).574، 1380اذكايي، (ديخوارزم كشان
 او برخي تجربيات امور سياسي و ،در اين دوران. ديگذران ميدر دربار بودند روزگار را به نيكي 

اين حضور در . مت كرد خد، ابوالعباس،ينديواني را نيز كسب كرد و در مقام مشاور امير مأمو
 او در دربار ،از اين زمان.  ادامه داشت، آنان بر اين منطقهي  غزنويان و سيطرهي خوارزم تا حمله

دي و ، او آزاها در طي اين سال. دي سال به طول انجام30 نزديك  كه،غزنويان حاضر شد
سخت و توأم با به ويژه دوران محمود، دوراني . ، نداشترا بودرفاهي را كه در خوارزم دا

بوريحان پس از گذر از دوران مشقت ا اين دوران نيز گذشت و اام. ظن نسبت به وي بودءسو
  كه حتي منجر به زنداني شدن كوتاه مدت او گرديد، در ركاب محمود در جنگ،بار اوليه

  . هاي جهادي حاضر شد
ه بيشتر هند و توجه محمود به هند، عامل اصلي گرايش ابوريحان بيروني به شناخت هر چ

زيرا . تساي تاريخي آن را لشكر كشي ناپلئون به مصر دانزشايد بتوان ما به ا. تمدن آن گرديد
در لشكر او نيز افرادي حضور داشتند كه نخستين گام ها را در شناخت مصر و تمدن كهنش 

تحان چون فاد، پيش از آنكه همابوريحان نيز با حضور در هن. )422، 1368لوكاس، (برداشتند
 به تفاوت بنياديني كه بين هنديان و ايرانيان و ،به جواهرات معابد و ثروت هند توجه كند

 شايد گزاف نخواهد بود اگر بگوييم تلاش براي. ر مسلمانان وجود داشت، توجه كردساي
 ماللهندتحقيق وي در كتاب . ين محرك او براي شناخت هند گرديدنخست ،اين تفاوتشناخت 

شناس  ش بسياري نمود تا مانند يك مردم تلا،به همين دليل. كند ميها اشاره   تفاوتبه دلايل اين
 رنج بسياري تحمل كرد تا توانست زبان ،درون فرهنگ هنديان نفوذ كند و به تعبير خودشبه 

  .ريت را بياموزدكسانس
 را  خوداو در دوران حضورش در هند، هرگز روحيه ي دانش پژوهي و حقيقت جويي

حتي .  نكرد و اغراض سياسي و مذهبي باعث نشد تا او قضاوتي شتاب زده انجام دهدفراموش
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را   ناخرسند بود و آن،رسد كه از اجباري كه بر تغيير دين هنديان وارد شده بود ميبه نظر 
د و نه اين قوم به كلي با ما در ديانت جدا هستن «،زيرا به باور او. پنداشت ميكاري نابخردانه 

. )11، 1352بيروني، (»...زي از معتقدات آنان اقرار داريم، نه آنان به معتقدات ما، به چيما
او تلاش كرد تا زمينه ي . كرد مي بر دوش خويش حمل يابوريحان در هند به تنهايي بار سنگين

 فرهنگ هند را به مسلمانان و ساير ملل :شناخت دو جانبه از فرهنگ يكديگر را فراهم كند
چرا كه هنديان . ايداسلامي آشنا نم- سوي ديگر هنديان را با آثار يوناني و ايراني و از،شناساندب

حتي براي آنان نقل شود  «،به تعبير بيروني. تر وجود ندارد ز آنان برتر و عالمكردند، ا ميگمان 
ابن  ).13همان،(»كنند  ميدر خراسان و فارس عالمي است ، اين خبر را دروغ تلقي : يا بگويند 

او به هندوستان سفر كرد و چندين « :كند مي چنين قضاوت  درباره ي اين تلاش بيرونييعبر
 علوم آنان را فرا گرفت و از طرفي علوم يوناني ،سال در آنجا توقف كرد و از دانشمندان هندي

   ).254، 1364ابن عبري،  (»آموخت ميرا به آنان 
ي خود از مجموعه ي مشاهدات  ابوريحان جمع بند،ق.ـه421با مرگ محمود غزنوي در 

سپس در دربار مسعود غزنوي با فراغ  ، ارائه كرد واللهندمتحقيق هايش را در كتاب  و يادداشت
 نوشت و آن را به قانون مسعودي را پي گرفت و كتابي به نام شهاي علمي بال بيشتري فعاليت

از دربار و حكومت نشان لال خود را قتاو براي اينكه استغنا و اس.  كردسلطان غزنوي تقديم
از مجموعه ي . ار سيميني را كه مسعود در قبال اين كار به وي تقديم داشت، نپذيرفتودهد، پيل
 اينكه به تصنيف كتب و  الاّ، اطلاعات زيادي در دست نيست،هاي او در دربار غزنوي فعاليت

درگذشت او نيز به وضوح تاريخ . رسائلي مشغول بود كه متأسفانه اكثريت آنها از ميان رفته اند
 نوشته ي غضنفر تبريزي است كه ،رين روايت تشود درست مياما گفته . مشخص نيست

 شد كه استاد در روز آدينه ي هبه خط شاگردش ابوالفضل سرخسي ديد«: گويد مي
  ).575، 1380اذكايي، (»ق درگذشت.ه440رجب2

  بيروني آثار در نو يها هيافت و ها روش .2
ز زندگي ابوريحان و عواملي كه در تكوين شخصيت و پيدايي آثار او نقش پس از آگاهي ا
 مختلف انديشه و خدمات منحصر به ء، اجزاجو در اين آثارو توانيم با جست ميداشتند، اينك 

 نيز ور كه قبلاًن طهما.  پيدا كنيم،كه او به دانش و دانش پژوهان ارائه كرده استرا فردي 
ي گوناگون انديشيده و قلم زده و از سويي ديگر منابع در ها ه حوز ابوريحان در،متذكر شديم
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نگاري   در اين نوشتار فقط بخشي كه مرتبط با تاريخ،از اين رو.  بسيار محدود استمادسترس 
 شايد نيازي به تكرار نباشد ،البته.  مورد توجه قرار گرفته است،و مسائل مرتبط به آن است

. ي تاريخي ابوريحان باشدها همل از انديشاي ارائه ي چارچوبي كتواند مدع ميكه اين نوشتار ن
 مورد توجه و ،هاي مختلف  و در دسترس به زبانشدهزيرا براي اين كار بايد تمام منابع منتشر

 نقبي ، استآنچه در دسترس بودهتا با تلاش شده است ،رغم اين كاستي هاما ب. رجوع قرار گيرند
 اين روش ،البته. ي تاريخي او ارزيابي شودها هه و رويكرد و يافتدرون انديشه ي بيروني زدبه 

يم دادن و شناخت شخصيت زيرا با تعم. توهشي نيسژو پ ميمعيارهاي عل از نيز چندان به دور
  . را فهميد و تحليل نمودوتوان تا حدودي چارچوب حاكم بر گفتمان فكري ا مي ،انديشمند

  جديد نگاري تاريخ و بيروني ءراآ به تطبيقي نگاهي .3
 ،جو كنيم و  و جستپژوهشملل  ي گذشتهوردهاي فكري  آ باورها و دست،ها اگر در سنت

اما . كنيم ميي ها  مشاهده با امروز را ها در نگرش و بينش گذشتگان  برخي از شباهتحتماً
، حاكميت نگاه كند ميتفاوت سازد و از گذشته و سنت م ميآنچه كه روزگار ما را مدرن 

اين تفاوت و . 1 شناخت معرفت است روشثيرت تأتحهستي   ويد به انسان، تاريخ، جامعهجد
ن علوم انساني و در رأس آ. ي زندگي بشر قابل مشاهده استها ه در تمام حوزتحول تقريباً
مورخان به سوي علمي كردن شناخت تاريخي و درك  ؛را تجربه كرده است تاريخ نيز آن

  . )10 ،1381، برك(يخ رفتندكلان و فيلسوفانه از تار
نگاري عصر   تلاش ما بر اين است تا با بيان برخي ويژگي هاي مهم تاريخ،در اين بخش 
. ، تفاوت آن را با نگاه گذشته، آشكار نماييم استد و تحولاتي كه در آن صورت گرفتهجدي

ه شناسي  نكته ي حائز اهميت اين است كه پيوندي عميق بين شكل گيري جامع،در اين ميان
 بسياري از دليل، به همين ؛2ين علم از دل تاريخ زاده شده استبا تاريخ وجود دارد و به نوعي ا

_________________________________________________ 

 خلاصه اي ، كتابي جدهياما در فصل ه. دهد ، اين روند را به خوبي شرح ميسير تكامل عقل نوينهرمن رندال در كتاب دو جلدي    1
 ).510 - 507، 1376رندال، : رجوع شود به. كند گويا از اين روند را ارائه مي

 تاريخ جامعه شناسي و ي هباركتاب هايي كه در. گذار جامعه شناسي است  آگوست كنت بنيان،جامعه شناسانبه باور قريب به اتفاق    2
دانند و شكل گيري تفكر آگوست   آغازين شكل گيري جامعه شناسي را رويكرد تاريخي ميي هاي مطرح نوشته شده نقطه نظريه

 در واقع شناخت جامعه در عصر ": نويسد  ميهاي اجتماعي نظريهر كتاب دكتر توسلي د. دانند  توجه او به تاريخ ميي كنت را نتيجه
گردد، مگر آنكه رابطه ي آن با تاريخ خود، و حتي رابطه ي آن با تاريخ بشريت به طور كلي در نظر  يا مقطع زماني معيني ممكن نمي

ه چهارچوب كلي آن را تاريخ جهاني تشكيل بنابراين جامعه شناسي كنت الزاما يك جامعه شناسي مقايسه اي است ك. گرفته شود
از اين دست نقل قول ها از منابع جامعه . 59) ص 1371، تهران، سمت، شناسي هاي جامعه نظريهتوسلي، غلام عباس، (: دهد مي

 .توان ارائه كرد شناسي بسيار مي
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وب طل رويكردهاي تاريخي گذشتگان را به نام جامعه شناسي مصادره به م،جامعه شناسان
 بايد تحولات ، تاريخيجديداند و همين خود عاملي است كه براي بررسي رويكردهاي  كرده
  . صورت توأمان مورد توجه قرار دادخ و جامعه شناسي را بهتاري

 معادل هايي در انديشه ي گذشتگان بعضاً  اين رويكردهاي نو،طور كه اشاره كرديم همان
توان گمان برد  ميگاهي اوقات اين شباهت و پيوستگي تا به اندازه اي است كه حتي  .دارند

 بلكه ،اما واقعيت اين است كه چنين نيست. انده امروزي ها از طريق آنها به اين انديشه رسيد
، سياسي، اقتصادي پيوسته در زندگي اجتماعي و به همانديشه ي مدرن محصول تحولي همه جانبه 

اما آنچه در .  گرديده اندها هاز اين نوع انديشرو اين شرايط بستر س و فرهنگي انسان است و از اين
هايي  از شخصيت. تلاش منحصر به فرد آنان بوده است حاصل نبوغ فردي و ،نزد گذشتگان بوده

 ويژه به او پيدا يبه ويژه جامعه شناسان توجه. ، ابن خلدون استكه مورد توجه قرار گرفته
. استتر به آن پرداخته شده، ابوريحان بيروني  اما شخصيت ديگري كه در اين ميان كم. نده اكرد
 ابوريحان هايي براي مصادره ي به مطلوب كردن  تلاش،لشناسان به سياق معمو  باز هم جامعه،البته

 هاي هند شناسي او را در زمره ي علم مردم شناسي طبقه بندي آغاز كرده و به ويژه پژوهش
شايد نمونه ي  .رنگ و يا حتي حذف نموده اند كرده و طبق معمول تأثيرات نگاه تاريخي را كم

  1.شته شده بتوان به خوبي مشاهده كردمقالات  نوبرخي بارز اين امر را در عناوين 
 كه تأثير ، تلاش ما براين است تا ابعاد تاريخي ابوريحان بيروني را، در اين نوشتار،از اين رو

به  .، بيان كنيمر عرصه ي پزشكي و نجوم داشته استمهمي در نگارش تمامي آثار او حتي د
ن تازگي و طراوتي ا از چن،استرسد آنچه ابوريحان درباره ي دانش تاريخ نگاشته  مينظر 

براي . نگاري قلمداد كرد  تاريخجديدي ها هتوان آن را هم طراز انديش ميبرخوردار است كه 
به ازاي آن در  د و سپس ماشو مينگاري مدرن عرضه  اثبات اين مدعا نكاتي كلي پيرامون تاريخ

  .گردد مينگاه تاريخي ابوريحان ارائه 

  نگري  كلي.الف
 »كل نگري «،ري مدرن بيان كنيمنگا م به طور خلاصه چند ويژگي را براي تاريخاگر بخواهي

_________________________________________________ 

  .104،ش1372،هان فرهنگيكيي  ، مجله»اجتماعي ابوريحان بيروني و ابن خلدوني  انديشه« ،رمكياآزاد تقي    1
؛كتاب ماه تاريخ و »  )تحقيق ماللهندبا تكيه بر كتاب (مردم شناسي در آثار ابوريحان بيروني «حميد اشرفي خير آبادي، 

  .124،ش 1387جغرافيا،
 .10، ش 1376 حوزه و دانشگاه،ي  ،مجله»ديدگاههاي اجتماعي ابو ريحان بيروني«، فولادي حفيظ االله
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 انتزاعي به اين معنا كه در دوران جديد تحولات به صورت منفرد و. 1گيرد در رأس قرار مي
، يعني هم دشو ميو در طول زمان تحليل اي از تحولات  ، بلكه در مجموعهگردد تحليل نمي

، هم آنچه كه در گذشته بوده كنند ميزمان با واقعه اهميت پيدا  و ساختارهاي همها هپديد
باعث شد در قرون متأخر انديشمندان براي شناخت قوانين حاكم بر تغيير ، همين نگاه. است

شود و ارزش  ميتفاوت جوامع به رسميت شناخته ، جوامع تلاش كنند و همچنين در اين نگاه
 توجه به كل تاريخ و درك به هم ، در اين بخشيكي از نكات مهم. گيرد داوري صورت نمي

 ؛شود مي جداي از هم ديده نقطعات تاريخ به صورت ،جديددر دوران . پيوسته از تاريخ است
له نيز زمينه را براي نظريه پردازي در تاريخ و سئك كلي از تاريخ مهم است و همين مبلكه در

  . كردم آن فراهمندي بيان قانون
اما بي ترديد . ر كردندجده و نوزده ظهوهاي ه ، عموما در قرن تاريخي نظريه پردازان عرصه

 ي  مورخاني كه توجه شان به كل تاريخ و ارائهنان در قرون گذشته قرار داشت، كار آي ريشه
 يكي از ،تاريخ جوامع مختلف درك همزمان. روايتي منسجم و به هم پيوسته از آن جلب شد

 او به نوعي اتفاق ي يكي از كساني كه درباره. آيد مي شمار بهويژگي هاي تاريخ نگاري مدرن 
 ادوارد گيبون مورخ قرن ،نگاري بود كه سرآغاز شكل نويني از تاريخبه طوري نظر وجود دارد 

 ،)62 ،1385 هميلتون،( علاوه بر فلسفي نگريستن به تاريخ،كار او. هيجدهم انگليس است
اگر چنين ). 7، 1370گيبون،(وري روم استامپرات وقايع ءوصف دقيق از چگونگي تسلسل اجرا

 ، كه در پي كشف قوانين حاكم بر تاريخ باشد، هرگز تاريخ نگاري كلان نگر،تلاش هايي نبود
 .گرفت ميشكل ن

 بايد او را درجايگاهي ، با تاريخ نگاري نوين بسنجيم رااگر بخواهيم نسبت ابوريحان
 كه در نوع خود كم پردازد مي بازسازي تاريخ ه بچنان چرا كه او؛همچون گيبون قرار دهيم
 و ،طرح ابوريحان براي تنظيم تاريخ ملل شناخته شده تا آن زمان. نظير و حتي بي نظير است

تاريخ در نزد امم سخن ي  ر جايي كه درباره د،ست و دقيق از تاريخ رخدادهار روايتي دي ارائه
اما همچنان كه . شماري است  تقويم و گاه،يخمنظور او از تار،  البته.گيرد ميشكل  ،گويد مي

كند تا نقاط  مي تلاش ،هاي آن روزگار ترين نوع تاريخ نگاري  او با شناخت مهم،گويد ميخود 
 و طول ها هرين سلسل تولي از مهما جد، بر اساس اين فهم،سپس. پيوند و اختلاف آنها را بشناسد

_________________________________________________ 

، تاريخ نگاري و جامعه شناسي تاريخيو ديگران، . جي.هميلتون گري:  نگاه شود به،ز ويژگي هاي تاريخ نگاري مدرنبراي آگاهي ا  1
  .1385هاشم آقاجري، تهران، كوير، : ي ترجمه
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  .كند ميراني حاكمان ترسيم  مدت حكم
برد   به يك دوره از حكمراني فراتر ميي نگر و توجهدام او تاريخ را از حالت جزئين اق ا  

 مقايسه را  ي اين كار زمينه،از سوي ديگر. كند مي براي درك كلي از تاريخ فراهم  راو زمينه
امض در تاريخ غورد براي پاسخ به برخي امور  آ ابوريحان از اين دست،البته. دآور فراهم مي

 ؛پردازد مي ن،گونه كه ابن خلدون انجام داد  آن، و چندان به كار استخراج قانونكند مياستفاده 
زيرا راه .  بوده است راه گشااما بي ترديد اين اقدام او به نوعي براي كساني همچون ابن خلدون

 نگرش او ي  در شيوه و براي خودش نيز تاريخ فراهم كردي را براي فهم كلان و به هم پيوسته
 تمام عوامل مؤثر را مورد ، تحليل يك مسئلهم هنگا، يعني.يخ تحولي بزرگ پديد آوردبه تار

 در بعضي مشهورات تاريخ  توانسترو، از اين كرد مي و به نقل حادثه بسنده نداد ميتوجه قرار 
  موارد نادري در.كنيم ميي تاريخي اشاره ها هيافت ي از اينبخش به بعداً كه ،تشكيك ايجاد كند

  .ديده مي شود روايت كلان از رخدادهاي تاريخي ي براي ارائه لاش اونيز ت
 مدعيان افراد شناخته شده در مبارزات مذهبي و ،شايد او نخستين كسي باشد كه به نوعي   

از ماني و مزدك تا . در برابر دين اصلي در يك جا مورد توجه قرار داده استرا پيامبري 
ي آنان را مورد ها ه و شيوها هدر يك جا تحليل كرده و انديشمسيلمه و به آفريد و المقنع را 

كه ديگران هرپديده اي را به صورت تجريدي و جزئي مورد  در حالي. توجه قرار داده است
كند تا بروز و چگونگي ظهور اين جماعت را در تاريخ  مياو تلاش . دادند ميمطالعه قرار 

: نويسد مياو . شمارد مي ظهور آنان را يكسان كند و به نوعي منطق)نظريه پردازي(تئوريزه 
برخي . ميان انبيا و ملوك جماعتي از متنبئين ظاهر شدند كه كتاب از شمار آنان قاصر است"

.  روزگار نگذاشتهي  و جز نامي در صفحه، بدون آنكه كسي از آنان پيروي كند،هلاك شدند
زد اين امت باقي و پاينده ماند؛ و اين امم برخي ديگر را امتي متابعت كردند و قوانين ايشان در ن

، 1363بيروني، ("پس ما بايد كه تواريخ مشهور ايشان را ذكر كنيم. كنند ميتاريخ ايشان را ذكر 
مي  اديان ي اين اقدامات را ريشه در ادبيات رمزگونه دليل مهم اش سير بري او در ادامه). 293

 اين كار او بي ترديد ).303همان، ( داند ميان صادق  و به نوعي آن را براي اكثر اين مدعيشناسد
 از كتابي به ميان جا سخن در همينوي . به هم پيوسته اش به تاريخ است  نگاه كلان وي ثمره

اما .  كه متاسفانه از ميان رفته است،نوشته) 319همان، (  مبيضه قرامطه وي رهابمي آورد كه در
ي اين  ره تحليلي متفاوت درباي  او درصدد ارائه،با اين نگرش ابوريحانزد  سمي توان حد

امري كه بعدها در تاريخ تحولات جوامع اسلامي به فراموشي جريانات تاريخي بوده است؛ 
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تاريخ براي غلبه بر مشكلات و نارسايي ها هرگز جدي ي  سپرده شد و درك به هم پيوسته
  .گرفته نشد

اف با و  مدارا و انصي  شكل گيري روحيه،اثر عملي ديگر اين رويكرد ابوريحان به تاريخ
 از پيامدهاي كل نگري به تاريخ ،اي كه پيشتر اشاره كرديم مسئله. ي ساير ملل است درباره
شود و  ميزيرا مورخ و انديشمند در اين صورت از حصار بت هاي ذهني خويش رها . است

بتوان در قضاوت ابوريحان شايد اين روحيه را . كند ميتوانايي درك دنياهاي ديگر را پيدا 
 بي طرفانه ، تفاوت دنياي  ، كاملاًكند ميكه در مورد هند قضاوت  ميگا هن. هند ديدي درباره

 اين تحقيق ماللهندبيروني در چندين صفحه از كتاب . كند ميمسلمانان را درك آنان و دنياي 
  ). به بعد8، 1352بيروني، ( مسايل را شرح ميدهد

  همجوار معلو از  استفاده.ب
 ي تاريخيها هنقد و بررسي داد براي همجوار استفاده از علوم كنونينگاري  يخ تارويژگي ديگر
. سازد اموري است كه مرتبط با انسان است ميآنچه كه تاريخ را . ستتر رخدادها و فهم دقيق

د و شو ميكند يا اينكه بسياري از حقايق تحريف  مياما گذر زمان تنها بخشي از آن را حفظ 
 يكي از ،در روزگار ما. گيرد ميهاي درست را  ي غلط جاي دادهها ه نادانسته داددانسته يا

تر به اين  اما در گذشته كم. وظايف مورخ تلاش براي درك درست و مطابق با واقع تاريخ است
مندي براي بازسازي  بط و روشض و تلاش من1)10، 1370كوب، زرين(شد ميمسائل توجه 

ترين   مهم، سياسيدر چنين شرايطي تاريخ نقلي و عمدتاً. شد ميگذشته انجام ندرست و دقيق 
هاي بهتري  افزايد و راه مياز آنجا كه گذر زمان بر دانش بشر . ويژگي تاريخ نگاري خواهد شد

ه آوردها براي گذشت ، استفاده از اين دستگردد مي انساني فراهم ي براي شناخت انسان و جامعه
شناسي، سكه شناسي،  ، رياضي، روانشماري گاههايي همچون  دانش. نيز مورد توجه قرار گرفت

باستان شناسي، كتيبه شناسي و كثيري ديگر از علوم در خدمت نگارش تاريخ درآمدند و فهم 
روش پژوهش  ي  ساماران در كتاب سه جلدي اش درباره.درست تري از تاريخ را ممكن كردند

  ).1371ساماران،.(ده است مورد بحث قرار دامفصلبه طور موضوعات را  ايندر تاريخ
.  ديگر قابل طرح استديدگاهي در اينجا از ،ن اشاره كرديمآآنچه كه در بند پيش به 

_________________________________________________ 

 نوشتند  بيشتر به خاطر چيزهايي بود كه در تاريخ نمي،بردند ي كه از كار خويش ميا زرين كوب معتقد است مورخان در گذشته بهره  1
 .دادند يا حقيقت را ديگرگونه جلوه مي



 65  نگاري ابوريحان بيروني رويكرد و شيوه تاريخ

براي نگارش را  طرح كلان خويش ،شماري داشت با توجه به مهارتي كه در گاهابوريحان 
 نمونه اي كامل از دقت و وسواس ثارالباقيهالأ  دراو. درست و مطابق با واقع تاريخ تدوين كرد

ي بسياري از اين ها هنمون .كند مي ارائه ، از سوي ديگر را تطبيقيي  و مطالعه،از يك سو ميعل
اين نوشتار توجه ما از آنجا كه در . تلاش و در عين حال نقد مشهورات توسط او وجود دارد

هاي او و همچنين درستي يا نادرستي  م نوآوري ذكر تما،شناسي ابوريحان است معطوف به روش
ريحان شناخته له روش تاريخ نگاري ابوزه كه مسئهمين اندا.  براي ما اولويت ندارد،تحليل ها

 دريافت ،مند او در اين عرصه يكي از تلاش هاي روش.  وافي به مقصود خواهد بود،شود
تاريخ دقيق  ميا استفاده از جداول نجوباو  ؛است پيامبر به مدينه روز و تاريخ هجرتمتفاوت از 

   ).526، 1363بيروني، (دشمار مي ودردم را سيره نويسان گفته اند،كند و آنچه  ميرا بيان 
به طوري  . است، بر زبان هاي گوناگون مسلط بوده علاوه بر نجوم و رياضيات ، ابوريحان

ت وسيعي را در اختيار ما قرار توانسته بود كتب بسياري را مطالعه و اطلاعاكه از اين رهگذر 
هاي مختلف و پيدا نمودن نقاط اشتراك و  توجه همزمان به يك موضوع در فرهنگ .دهد

عنوان فصل ششم . نگاري ابوريحان جذابيت خاصي بخشيده است  به روش تاريخ،افتراق آنها
ره اي ديگر اي از تواريخ از پا در اين است كه چگونه پاره":  است چنينثارالباقيهالأكتاب 

شود و در اين فصل تواريخ پادشاهان و مدت سلطنت هر يك را با اختلافي كه  مياستخراج 
او در اين جداول چند زبانه كار . )107، 1363بيروني، ("كنيم ميگو   گفت،ميان مورخان است

 را امكان مطالعات تطبيقيبرايش  فارسي و ، عربي، سريانيعبري  هايآشنايي او به زبان. كند مي
 بي  واقعاً،كند مي كه آنها را در چارچوبي روش شناختي كاربردي  لحاظو از اينكند  ميفراهم 

 المعارف سي و دو جلدي فرانسه، ةير دا ازثارالباقيهالأ شايد نقل قولي كه مترجم .نظير است
.  بتواند عظمت كار ابوريحان و ميزان سنجش علمي او را نشان دهد، آورده است،آنيهود بخش 

ما اين اطلاعات دقيق را مديون بيروني هستيم و اگر ": نويسند مي المعارف ةدايرنويسندگان 
 از ديدگاه ،در اينجا. )همان، بيست و شش ("رفت مي اين مسائل از ميان ،جهد و كوشش او نبود

 در مند از دانش خويش  روشي  استفادهها ه فراتر از نگهداري داد كهاين نوشتار بايد اضافه كنيم
  .نگارش تاريخ است

نكات ديگري از بهره بردن ابوريحان از علوم همجوار براي بررسي روايت هاي تاريخي 
 هر چند ممكن است از مبناي علم امروز ،وجود دارد كه از منظر روش شناسي قابل اعتناست

بر   شدهطول عمر مردمان قديم و تشكيك هاي واردبا  هنگامي ،او در جايي. پذيرفتني نباشد
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جوامع  در دفاع، به نقش عامل جغرافيايي و پيوند آن با ،شود ميرو ه آن از سوي دهريان روب
نقش او . )121همان، (كند اي تاريخي دفاع مي بدين وسيله از روايت هپردازد و نهايتاً مي انساني
 ع خصوصيات افراد و رفتار جوامثيرش برو از تأ برد مي را در چارچوبي وسيع به كار اقليم
فهمم زيرا اختلاف اجسام بشر در رنگ ها و  ميمن اين استدلال را ن": نويسد مي ،گويد مي

 بلكه اختلاف اقاليم و اهويه در ، و طبايع و اخلاق، تنها معلول اختلاف نسب نيستها هچهر
ابن كه ي است ياه نيز از موضوعرسد اين نگرش  ميبه نظر  ).298همان،  ("آن مدخليت دارد

  .دار ابوريحان باشد خلدون وام

  طرفي گرايي و بي حقيقت .ج
 يم كه تربيت فكري در علوم عقلي باعث شد تا نوعي استدلالد اشاره كر نوشتاري مقدمهدر 

براي  . پديد آيد،جا تاريخني نسبت به علوم انساني و در اينگرش انتقادي در بيروو نگرايي 
وابط پژوهش، نوعي تعهد پيشيني و  علاوه بر ض،رسيدن به چنين ديدگاهي بايد پژوهشگر

 اين بخش ارتباط چنداني با موضوع ،به ديگر سخن. اخلاقي در كار پژوهش داشته باشد
در اينجا ميزان تعهد به حقيقت و .  بلكه موضعي پيشا معرفت شناسي است،پژوهش ندارد

 ،البته. دارد اولويت ، از جمله باور و مكتب فرد، بر هر امر ديگري،تلاش براي رسيدن به آن
 ي  چرا كه امروزه در مباحث معرفت شناسي و فلسفه،اين به معناي ناديده گرفتن باور نيست

 اما هيچ كس منكر ويژگي هاي ؛علم تعليق كامل باورها و عقايد به چالش كشيده شده است
  .  نيست،گيرد مي كه بيرون از موضوع پژوهش قرار ،اخلاقي پژوهشگر

او چون . گر مسائل اجتماعي به اين موضوع واقف بود مورخ و تحليلابوريحان نيز در مقام 
را  شجاعت اخلاقي خويش ،رودبخواهد به سراغ تاريخ  مي هنگامي كه ،انديشمندي امروزي

يروني نويسنده اي نبود كه مسايل را صرفاً ب.دهد مي نشان در وفاداري به حقيقت و حق گويي
  كه  اصلي،در واقع. شك ننمايد يا نادرستي آنهاكه به درستي  بدون اين،ثبت و ضبط كند

 ،خود بدان پايبند بود، همين شك و ترديد و از طريق آن ميم فعاليت هاي علابيروني در تم
،  وآنچه به آن يقين پيدا كرده بوده همراه دفاع از حقيقتباين روش او . رسيدن به يقين بود

با مسايل  ،لالي و انتقادي همراه با شجاعتباعث مي شد كه بيروني هميشه با نوعي نگاه استد
شايد اين به نوعي .  يا به حقيقت نزديك شود، براي اينكه بتواند از حق دفاع كند؛برخورد كند

 ترديد در مشهورات يا يقينيات ،پيش فرض شك دستوري .باشد دكارت همان شك دستوري
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  .)178، 1372فروغي، (براي رسيدن به يقيني بازسازي شده و البته متقن و مدلل است
 و تلاش براي اصلاح را در نظر بيان كرده ، ابوريحان در چند نوبت تعهد خود به حقيقت

 ، نگاشتهتحقيق ماللهنداو در مقدمه اي كه بر . و البته در عمل نيز بدان وفادار مانده است
 برترين گويي از گويي و حق راست ..." :گويد  مي كند و ميگويي را يادآوري  ضرورت راست

بيروني،  (" .انواع شجاعت است واين شجاعت در واقع خار شمردن مرگ و تحقير حيات است
چرا كه او . در اينجا ابوريحان همان اصل پيشا معرفت شناسي را بيان كرده است. )2، 1352

بتي وجود ث قضاوت م، هنديان بت پرست در ميان مسلمانان دوران غزنويي دانست درباره مي
ر حالي كه او محققانه و به دور از حب و بغض به معرفي فرهنگ و تاريخ هند د. ندارد

طبيعي است محققي چون او بايد اصول روش شناسي خود در كار علمي را . مبادرت كرده بود
 شرح دهد تا خوانندگان با آن نگرش به كتاب بنگرند و تعريف و تمجيد او از هنديان را صرفاً

 و كند ميثار الباقيه نيز او به همين سياق عمل  الأي  در مقدمه. كننددر چارچوبي علمي ارزيابي
و پس از آنكه فكر خود را ، از عوامل زيان آوري كه بدان ...«:: گويد مي نگارش كتاب ي رهابدر

 از قبيل تعصب و غلبه پيروي از هوا و رياست طلبي كه سبب هلاك بسياري از ،معتاد شده
ي ايشان را در اثبات اين ها هتم ، بايد آرا و گفتقيقت  پاك ساح مانع ديدار حق و حمردم و

اين روش بهترين راهي است كه ما را به حقيقت و مقصود .مقصود به يكديگر بسنجيم 
سازد ، چه جز اين راه  ميرساند و نيرومندترين ياري است كه شبهه و ترديد را از ما دور  مي

ساند ، اگر چه در راه بسيار كوشش كرده سختي ديگري نيست كه ما را به حقيقت مقصود بر
   ).ج،1363بيروني، (»هاي زيادي كشيده باشيم

 او واقف است كه اين كار بسيار دشوار و دير ياب است و ممكن است همواره قرين ،البته
 در ، كه بازهم از ويژگي هاي پژوهشگران واقعي است، تواضع را،از اين رو. موفقيت نباشد

 براي اصلاح تاريخ و روايت ها به ميزان تواناييش محدود  راو ميزان تلاششآورد  ميميان 
 زودي  آسان نيست كه به،با آنكه اين راه و قاعده اي كه من پيشنهاد كرده ام": نويسد ميكند و  مي

 و اگر به بطلان آن ، بلكه پاره اي از آن اخبار امكان دارد كه وقوع يابد،آن را تميز دهيم
پس ما بايد هركدام از اين اخبار را ... مانند اخبار راست و واقع خواهد بود،نباشدگواهي ديگر 
 اصلاح توانيم آن را مي از صاحبان آن بگيريم و تا اندازه اي كه ،تر استتر و مشهور كه نزديك

  تا اين كار براي جويندگاني ايشان را به آن طور كه هست بگذاريمها هكنيم و ديگر گفت
 داران حكمت بر تصرف در غير اين قضايا سرمشق باشد و نيز خود ما را بهحقيقت و دوست
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   ).همان، د( "ارشاد و راهنمايي كند و ما هم به خواست خدا چنين كنيم مجهولات ديگري
 ،ثارالباقيه از كتاب الأ در بخشي،برخاسته از اين روحيه استكه بازهم  مياو در اقدا

دارد و شجاعانه از عجز  مي دست نگه ،رسد گر امم ميو برخي ديي هاي چين  ماهبههنگامي 
 از هند و چين و تبت و ،هاي امم ديگر اما ماه": نويسد مي او .گويد ميخود در اين مرحله سخن 

 و ليك كه ،دانم ميهاي برخي از اين شهور را   گرچه نام،ترك و خزر و حبشه و زنگيان
 زيرا با اين طريقه كه من پيش گرفته ،اطه كنم بر آن احفرصتي به دست آورم تا بتوانم كاملاً

  ).103همان، (" سزاوار نيست كه شك را با يقين مخلوط كنم و مجهول را با معلوم،ام
عيت بي ض خروج از و،ي كه پژوهشگر ممكن است دچار آن شودييكي ديگر از آفت ها

ر علوم تجربي له دئاين مس.  از پيش تثبيت شده در ذهن استطرفي و تلاش براي اثبات حقايقِ
ي وجودي و ها ه كه با باورها و حوز، اما در علوم انساني و تاريخ،دكمتر امكان بروز دار

ابوريحان كه برخاسته از مكتب .  امكان بروز آن بيشتر است،عقيدتي انسان سر وكار دارد
. د شد تاريخ نگاري و علوم انساني واري  با اين دغدغه در عرصه،علوم تجربي عصر خويش بود

 اخبار  به تعبير خودش دنبالدانست و مي متعهد به حقيقت را او خود ،كه گفتيم همچنان
 رعايت بي طرفي به معناي علمي ،فتهگكار علاوه بر نكات پيش   ايني لازمه. راست و واقع بود

اعمال ابوريحان اين اصل را نيز در تحقيقات تاريخي خويش هم در نظر و هم در عمل . آن بود
كه از علت نگارش  ميهنگا ،او در مقدمه.  نمونه اي برجسته استيق ماللهندتحقكتاب . دونم

 به باد انتقاد ، ملل و  نحل نوشته شده اندي ي را كه در زمينههاي با كت،گويد مياين كتاب سخن 
 و بي گيرد و شرط اصلي در نگارش چنين كتبي را پرهيز از پيش داوري و رعايت امانت مي

نه از  ،اند حقيقت امر در اين اخبار چيستاگر كسي بد" :دارد كه  ميوي اظهار . اندد ميطرفي 
، 1352بيروني، ( "خواند مياين اخبار را ... قرائتراه تصديق و عقيده داشتن بلكه به قصد التذاذ و

ت بر وجود چنين نگرشي در لي فراواني در آثار بيروني موجود است كه دلاها هونمن. )3
ثارالباقيه آن جايي كه براي برتري خوارزميان بر اعراب در مورد بروج الأشايد در . دداربيروني 

 بيروني در همين  يا)368، 1363بيروني،( د باشزمينه  در اينديگراي نمونه  ،آورد مياستدلال 
 و كه اورا آورد و روشي  ميشخصي به نام عبد االله بن مسلم قتيبه سخن به ميان از باب 

  راشان  و روش افراطيگيرد ميبه انتقاد ، برند ميشان به كار هاي بامانند او در كتنويسندگان ه
از منظر بيروني اين نوع رفتار ريشه در كينه و . كند ميتقبيح ،كه خالي از استبداد راي نيست 

 و ها هبر كين )كتاب نويسنده(م او در اين كتاب كلا " :نويسد مياو . دوري از اخلاق علمي دارد
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 اعراب زيرا به همين اندازه هم راضي نشده كه. كند  مي دلالت ،ني هايي كه بر ايرانيان دارددشم
 " بلكه ايرانيان را از اراذل امم و پست ترين مخلوق دانسته است،را بر ايرانيان برتري دهد

  ).370همان، (
روايي ي اجتماعي پها ه با پديدوجود اين روحيه باعث شده است تا ابوريحان در برخورد

و نظرات پردازد  ميكه در پاره اي از موارد با فقها به محاجه  چنان . حق طلبي نداشته باشدجز
 ..." :كند  ميچند وي مقصود خود را از اين چالش اين گونه بيان هر .كشد ميآنها را  به چالش 

 لاف خفقط اين بود كه اگر كسي چنين گمان كرده كه ضروريات و بديهيات به ...مقصود من 
دهد و براي اثبات گمان باطل خود به گفته ي يكي از فقها و يا مفسران  ميقرآن گواهي 

ماعيليه س به نقد ا او،بر اساس همين منطق). 11همان،(".كنم ميين گمان را ناكند،من  مياستدلال 
ت گرفته از تعصب آنها مي شأنشان را يمن عنِدي اه و روش هاي باطني و تفسير هاي پرداخت

 و سازد ميهاي شنوا را كر  كند و گوش ميهاي بينا را كور  آري تعصب چشم": د و مي نويسددان
 هواداري نمايد كه خرد و دانش آن را گواهي ندهد و اگر تعصب و ميشخص را معتقد به اموري 

  )100همان، ( "كرد ميخاطر اين قوم چنين اغلاط خطور ن، هرگز برنبودبيهوده و غلط 
ترين عامل   علوم انساني و تاريخي، مهم ي وهش در عرصه ژ  ابوريحان به پ نگرشي اين شيوه

 ي او نه شيفته و فريفته. )61همان، ص(در اتخاذ روشي است كه خود به آن اعتدالي مي گويد
 و دانست او خود را  متعهد به حقيقت مي.  و نه متنفر و گريزان از راي و قومي،انديشه اي است

  .ط و تفريط نگرديد و توانست در نگاه به تاريخ جانب انصاف را نگه دارداز اين رو دچار افرا

  شكني سنت .4
داراي نوعي اعتبار و حتي تقدس ي تحليل و زندگي ها  و روشها ه  برخي از شيو،در گذر زمان

ان در موردشكنند كه در مورد آنها بينديشند يا  ميت نئبه گونه اي كه افراد جر ؛گردند مي
هاي  ها و سنت توانند قالب ميهاي خلاق  هاي بزرگ و ذهن  انسانمعمولاً. شوند دچار ترديد 

بي ترديد ابوريحان نيز در زمره ي . زنداشكل گرفته را بشكنند و با گذر از آنها طرحي نو دراند
 سنت شكني كرد و مشهورات مقبول را به چالش ها هاو در بسياري از حوز. گروه اخير است 
 اقدام مهم دو به ويژه بايد از. ري نيز او از اين شيوه پيروي كرد در تاريخ نگا.كشيد و رد كرد 

 و ، يكي فراتر رفتن از نقل سلسله ي راويان و نقد محتواي روايات: زمينه ياد كنيم  ايناو در
ه اي كه در تاريخ نگاري جديد  دو مسئل.ديگري به كار گرفتن روش ارجاع و ذكر منبع است 
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داب آنان مبني آبا شكل گيري علوم تجربي جديد درمغرب زمين و. وجه استبه شدت مورد ت
انساني نيز به سرعت به دنبال  بر شناخت تجربي و عقلي به عنوان تنها راه شناخت علوم

چگونگي رسيدن به معرفت صادق و موجه را  ي هايي خود با شرايط جديد رفت و مسئلهمنو
 نقد عقلاني روايت هاي تاريخي و پيرايش ،اماتداق ينيكي ازا. در دستور كار خويش قرار داد

ابوريحان به همين معنا .  و ديگري وفاداري به منبع و معرفي و نقد آن بود، ها از تاريخيناراست
 نيز رونده اي چون ابن خلدون ها تنها رونده اش خودش بود و بعداً راهي را گشود كه  تا مدت

  .تنها رونده شد و به جريان تبديل نگرديد گذشت يعني او نيز فقط. از آن گذشت
 ي ذكر سلسله ي راويان يك اصل بود و با ظهور بزرگان،ياسلامدوره ي نگاري  در تاريخ

مورخان با ذكر سلسله ي راويان و نقل خبر، وظيفه ي . وه تثبيت شد ي اين ش،همچون طبري
يافتن حقيقت به منظور ا تلاش اما بيروني وظيفه ي مورخ ر؛ كردند ميخود را پايان يافته تلقي 

 بيان ًصرفا: گفت ميدانست و  ميخبر و بررسي صحت و سقم آن با تكيه بر معيارهاي عقلي 
 بلكه ،اشف حقيقت يا خبر از واقعيت باشدتواند  ك مي ن،يك خبر به تواتر و يا اسناد درست
برخي ذكر  كه او از  شايد تحليلي).51، 1374اذكايي، ( حقيقت امر بايد با تجربه تأييد شود

در روز درباره ي وقايعي كه ) ص(ها از زمان حضرت آدم تا دوران نبي مكرم اسلام  روايت
ها به تواتر  اين روايت. اين اقدام سنت شكنانه ي او را نشان دهد  بتواند،داده است عاشورا رخ

ين افكار را از اما ا.  شيعي است هاي نيز خود داراي گرايشدر كتب شيعي آمده است و بيروني
ولي معلوم ...« :گويد ميد و آور ميي علم به حساب ن ، در زمرهعقلي نيستندثبات آنجا كه قابل ا

مت سالم اهل كتاب  است كه ناقل آنها دسته اي از عوام محدثين بودند و يا آنكه خواسته اند با
گاري و تلاش او در تكميل شكست قواعد مرسوم در تاريخ ن. )525، 1363بيروني، ( »كنند

مسائل نظري و عقلاني را  ،ي تاريخيها ه تجربي پديد، و به تعبير خودش،براي فهم عقلاني
 ،كه در نقد نسب آل بويه  چنان؛ او هرگز مغلوب مشهورات نشد،به ديگر سخن. دخالت داد

 كه  وي ابتدا از اصلي كلي.كندگاه آن را رد مي   بيان و آنابتدا مباني نظري خويش را مختصراً
و نقش  سخن مي گويد ، روايت هاي تاريخي باشدي تواند رهزن حقيقت و تحريف كننده مي

دشمنان پيوسته به طعن در انساب و تهمت در " :نويسد مي  او.حب وبغض را به ميان مي كشد
شان همواره در تحسين و  كه دوستان و پيروان چنان ؛كوشند مياعراض و نسبت بد در كارها 

شود كه به واسطه ي  ميسبب  . ...د نكن مير جميل در نسبت به محاسن سعي سد خلل و اظها
 جمعي را وادار كنند كه دروغ ها بسازند و ممدوح خود را به اصل ،همين نكته كه گفتيم
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كه براي عبدالرزاق طوسي در شاهنامه نسبي ساخته اند و او را به   چنان؛دهندبشريفي نسبت 
 استدلال ي  اين شيوه).60 همان،(" ساخته اندكه براي آل بويه نچنامنوشچهر نسبت داده اند و 

 بي پايه بودن ت ها روايي برد و سپس با مقايسه مي افراد ديگر نيز به كار ي  بيروني درباره،را
من اين انساب را ذكر كردم تا بفهمانم كه مردم تا چه ": گويد مياو خود . دهد ميآنها را نشان 
 تا چه ،ورزند و با شخصي كه بد هستند مي تعصب ،ي كه دوست دارند كساني اندازه درباره

كه گاه افراط در اين دو اعتقاد باعث رسوايي دعاوي ايشان  مي به قس؛حد بغض و كينه دارند
  .)64همان، (  "گردد مي

ت را در دستور كار خويش  ذكر منابع و ارجاعا،بيروني در هنگام نگارش مطالب خويش
كردند، ذكر سلسله ي  ميكه خبري را نقل  مي هنگا، اكثر نويسندگان،تهدر گذش. قرار داد

دانستند و يا حتي بعدها كه ذكر سلسله ي راويان رايج نبود، تنها نقل خبر را  ميراويان را كافي 
پردازد كه در  ميش به ذكر منابع و آثاري هاي بااما ابوريحان در جاي جاي كت. دانستند ميكافي 

حكايت مزبور به شرحي كه ...« :نويسد مي يهقثارالباالأ در مثلاً. ها بهره برده استليفاتش از آنأت
 از ابوالحسن آذر خوراي مهندس شنيدم و ابوعلي محمد بن احمد شاعر در شاهنامه ،گفته شد

پس از آنكه به زعم خود حكايت گفته شده را از روي كتاب ...همين روايت را نقل كرده 
وي ). 141همان، ( »...تصحيح نموده ...و كتاب محمد بن جهم برمكي و  ابن مقفع سيرالملوك

   چنين،پردازد ميادشاهان پ ميهمچنين در آن بخش از كتاب خود كه به ذكر فهرست اسا
هاي سير و تواريخ به خلاف  گاهي اين قسم از تواريخ كه ما ذكر كرديم در كتاب " :گويد مي

طور ديگري است كه  ...در كتاب حمزه بن حسن اصفهاني  )در اين زمينه ( ....شود ميآن ديده 
  ).148 همان،( "كنم ميمن اين قسمت را در اين دفتر به جهت شما نقل 

  نتيجه 
رويكرد تطبيقي در مطالعه ي نسبت بين اصول و مباني تاريخ نگاري جديد با روش ابوريحان 

 به دوران ،ه در نگارش تاريخدهد بيروني در كاربست اصول و چارچوب انديشيده شد مينشان 
وي با تربيت عقلاني در علوم .  خويش بوده استي جديد بسيار نزديك و فراتر از زمانه

كه وارد  ميتجربي و رشد در محيط سرشار از آزادانديشي و به دور از تعصب خوارزم، هنگا
ليل خويش به ي را براي تحتاريخ گرديد، توانست روش هاي نو علوم انساني و به ويژه ي عرصه

كند در نظر  ود براي تاريخ نگاري جديد ذكر مي واگر سه ويژگي اي را كه كالينگ. كار گيرد
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 دايمِا پار الگوي دريابيم بيروني دقيقاً مي در ،بگيريم و به مجموع مطالب اين نوشتار نگاه كنيم
برون ديني، هيچ مرجع بيروني، چه درون ديني و چه .  جديد قابل تحليل است)ريخ نگاريات(
از . دانست مي وقوع آن را نامحتمل توانست او را به پذيرش امري وادار كند كه عقلاً مين

اين مراجع و مشهورات ناشي از آن . كرد  بسياري از مشهورات ديگران را نقد يا نفي مي،رو اين
  .توانستند قيدي بر فهم عقلاني ابوريحان باشند مين

كرد، بلكه با نقل روايت هاي متعدد  مي روايت بسنده ن او فقط به ذكر يك،از سوي ديگر
 كه مطابقت با واقع ، درصدد فهم دقيق ترين و بهترين روايت،و متفاوت و تطبيق آنها با يكديگر

 و استفاده از ، همچون محاسبات رياضي، اينكه با استفاده از علوم جانبيو نهايتاً.داشته باشد، بود
او براي اين . تي ها و كژي هاي وارده در تاريخ را پالايش كندكرد ناراس ميعلم نجوم، تلاش 

كرد و مهم تر اينكه خود را از  مي اصول پژوهش را رعايت ،رخي امروزيو چون م،فعاليت ها
يافت و روش  د تا او بتواند رهمجموعه ي اين عوامل باعث ش. آفت تعصب و جمود رهانيده بود

 اصلي اين نوشتار را كه صاحب ي له فرضيهئ و همين مسي در فهم و نگارش تاريخ ايجاد كندنو
 است، اثبات جديدهايش با دوران   تاريخ نگاري و شباهتي سبك بودن ابوريحان در عرصه

به تاريخ، و همچنين  رويكرد اجتماعي او دربارهتوان  مي در كنار اين موضوع ،تهبال. كند مي
 در نوشتاري ديگر ،تاريخ نگاري استي كه حاصل كاربست چارچوب نظري در ي نوها هيافت

  1.سخن گفت
  

  منابع
حشمت االله  و ورپمحمد علي تاج ي  ترجمه ،تصر الدولتاريخ مخ غريغريوس ابوالفرج اهرون، ،يربابن ع   -

  .1364رياضي، تهران ،اطلاعات ، 
_________________________________________________ 

  : به شرح زير اشاره كرد، به ويژه ايران، تاريخ باستاني  او دربارهجديدهاي  توان به برخي از يافته براي نمونه مي  1
 چنين كند ، در حالي كه در ساير منابع پيش از ظهور زرتشت اشاره مي1نخستين بار به طبقه ي مغان و يا مجوسان اقدم. 1

 در حالي كه در ساير منابع همچون .كند نخستين بار از كوروش به عنوان پادشاه هخامنشي ياد مي. 2. اطلاعاتي ارائه نشده است
دست آورده از  هبراي نخستين بار با استفاده از رياضيات و اطلاعات ب. 3. دانستند  طبري او را يكي از فرماندهان گشتاسب مي

كه پيش از او هيچ كس با چنين دقتي اين  در حالي.  طول مدت سلطنت اشكانيان را محاسبه كرد  ماني ،شاپورگانكتاب 
هاي مختلف در  براي نخستين بار به شكلي منسجم و در قالب يك مجموعه نام پادشاهان سلسله. 4. مطالب را ارائه نكرده بود 

 ياد ،ي مصر بودند  فراعنه22ي   كه سلسله،ن ايراني مصروي همچنين در كتابش از وجود پادشاها. 5.  ايران را آورده است 
 .دهد   از كندن ترعه بين درياي سرخ و درياي مديترانه توسط داريوش هخامنشي خبر مي بارنخستين. 6. كند  مي
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 ش ،كيهان فرهنگي ي مجله، تهران، »خلدون اجتماعي ابوريحان بيروني و ابن ي انديشه «،رمكي ،تقياآزاد    -
104، 1372.  

  .1374طرح نو،  ، تهران،)افكار و آرا(ابوريحان بيروني  اذكايي، پرويز،   -
  .1380ن ،نشر شهيد سعيد محبي ،، تهرا3، ج المعارف تشيعةداير، »بيروني «،------   -
كتاب ماه ،) ماللهندبا تكيه بر كتاب تحقيق (مردم شناسي در آثار ابوريحان بيرونيآبادي،حميد ،اشرفي خير   -

  .1387، 124، شتاريخ و جغرافيا
  .1387 احمد گل محمدي، تهران، نشر ني، ي ، ترجمه تاريخي درآمدي بر فلسفهاستنفورد،مايكل،    -
  .1381 جمشيدي ها، تهران، دانشگاه تهران،غلامرضا ي  ، ترجمه اجتماعيي تاريخ و نظريهبرك، پيتر،    -
، مركز تهران  حسين بشيريه،ي  ، ترجمه غربيي هاي بزرگ در تاريخ انديشه ريانجفرانكلين لووان،  بومر،   -

 .1380بازشناسي اسلام و ايران، 
  .1363 اكبر داناسرشت،تهران، اميركبير، ي  ، ترجمهآثارالباقيهبيروني ، ابوريحان ،   -
  .1352اكبر داناسرشت ، تهران، ابن سينا،: ترجمه ،تحقيق ماللهند ،------   -
   .1371، تهران، سمت، ي جامعه شناسيها هنظريتوسلي، غلام عباس،    -
 .1376 ابوالقاسم پاينده، تهران، علمي و فرهنگي،ي ، ترجمهسير تكامل عقل نوينرندال، هرمن،   -
  .1370، تهران، امير كبير، تاريخ در ترازوزرين كوب، عبدالحسين،    -
 قدس آستان  ابوالقاسم بيگناه و همكاران، مشهد،ي رجمهت ،روش هاي پژوهش در تاريخساماران، شارل،    -

  .1371رضوي، 
 .1372، تهران، زوار، 1ج  ،سيرحكمت در اروپافروغي، محمد علي،    -
  .1376 ،10مجله حوزه و دانشگاه، ش  ،»ديدگاههاي اجتماعي ابو ريحان بيروني «حفيظ االله،، فولادي   -
 .1385 علي اكبر مهديان، تهران، اختران، ي رجمه، تمفهوم كلي تاريخجي، .د،آروكالينگو   -
 فرنگيس شادمان، تهران، ي لو، ترجمه.ام.دي  تلخيص،1ج، انحطاط و سقوط امپراطوري رومگيبون، ادوارد،   -

  .1370علمي و فرهنگي، 
  .1368 عبدالحسين آذرنگ، تهران، كيهان، ي ، ترجمه2ج، تاريخ تمدنلوكاس، هنري،    -
  .1345  ، تهران ، فراكلين،1ج ،  المعارف فارسية داير،»بيروني،ابوريحان «،ينغلام حس مصاحب،   -
 هاشم آقاجري، تهران، ي ، ترجمهتاريخ نگاري و جامعه شناسي تاريخيو ديگران، . جي.گريهميلتون،    -
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